
نسبت قانون با نهاد قدرتبنیادگرایی طالبانی، زنان قربانی و مرگ انسانیت و عشق در افغانستان

در فلســفه سیاســی اســامی فارابی حضور 
انســان ها در اجتماع و تعاون آنها برای رســیدن 
به ســعادت اســت. مدینه فاضله فارابی برمبنای 
اقتدارگرایی بنا شده است، تکیه بر ساختار قدرت، 
تنها به شخص حکیم و فاضل فرصت می داد تا در 

راس حکومت قرار گیرد.
 دوســتی مبتنی بر شــباهت ها یعنی آنچه که 
از نظر حکیم و دانشــمند منجــر به خیر و نیکی 
می شود، در برخی مواقع منجر به ظهور خشونت و 
در نتیجه منجر به ظهور گروه های افراطی همانند 
داعش، طالبان و... شــده اســت. همانطور که در 
غرب نیز دوستی ارســطویی مبتنی بر شباهت ها 
منجر به خودشیفتگی و خودمحوری انسان مدرن 
شد و روح تعلق و خیرخواهی به اجتماع را کمرنگ 
کرده اســت. بزرگنمایی یک هویت دینی راه های 
ارتباط با دیگرهای مبتنــی بر تفاوت را می بندد. 
از آنجایی که انسان ها موجودات اجتماعی هستند 
و اجتماع فرصتی اســت برای تبادل همکاری اما 
زمانی که روح خودشیفتگی افراطی در یک جامعه 
حکمفرما شود، آن جامعه در برابر قدرت فربه هر 
روز نحیف تر می شود. جامعه تک صدا ایدئولوژیکی 
شدن قدرت را تضمین می کند و گفت وگو را تنزل 
می دهد. تنوع فرهنگ، توســعه سینما، موسیقی، 
تنوع هنر، جهانگردی و ارتباطات شبکه ای فرصت 

را به تکثر هویت می دهد.
 همانطور که آمارتیاســن معتقد است، انزوا و 
فقدان هویت های ســازنده شــخصیت، تکواره گی 
یــک هویت را تقویت می کنــد و ارتباط با جهان 
پیرامون را کند می ســازد به طــوری که این امر 
زمینه خشــونت در درون فرهنگ خود و مقاومت 
با دیگــر فرهنگ های متفــاوت را ایجاد می کند. 
تاکید بــر هویت دینی افراطــی و مذهبی کردن 

همه امور دنیوی از دلایــل مخالفت مردم دنیا با 
طالبــان در دنیای امروز اســت. این گروه افراطی 
که هویت دینی افراطی در آن ها رشــد یافته و با 
هر گونــه ترقی فرهنگی به مخالفت بر می خیزند، 
مخالفت با موسیقی، هنر، سینما و محدودیت های 
شدید برای فعالیت زنان و اقلیت ها از ویژگی های 
این گروه افراطی اســت. به طور مثال زن همزمان 
می تواند مســلمان، گیاه خــوار، طرفدار و نوازنده 
موســیقی خاص، وکیل یا معلم بــوده و خواهان 
ارتباط با دیگرهای متفاوت باشــد و این هویت ها 
هیچ تزاحمی بر یکدیگر ایجاد نمی کند. همانطور 
که دوره های گذشــته طالبان آزادی های زنان را 
جدی تلقــی نکرده اند و زنــان و دختران از حق 
تحصیــل محروم بوده انــد در شــرایط فعلی نیز 
با قدرت گیــری طالبان زنان بــا محدودیت های 
شــدید مواجه اند به طوری کــه آزادی هایی مانند 
کار، تحصیل و... با موانع جدی مواجه شده است. 
رهبران طالبان به تعهدات شــان بــا زنان از روی 

مسئولیت در برابر زنان عمل نکرده اند. 
بنیادگرایی طالبانی و زنان قربانی در افغانستان 
دو مقوله ای اســت که همیشــه در مقابل هم اند. 
اگر چهره زن افغانی و طالبان را براســاس نظریه 
لویناس در نظر بگیریم زن افغانســتانی در مقابل 
حکومت طالبانی همیشــه قربانی ضرب و شــتم 
نظام پدرسالارانه طالبانی قرار گرفته و مسئولیت 
در قبال زن در بین طالبان هیچ گاه به طور جدی 
شکل نگرفته است به طوری که مسئولیت نامتناهی 
در برابر زن از خشونت جلوگیری می کند. به بیان 
دیگــر طالبــان در برابر چهــره زن اخاقی عمل 
نمی کنند. لویناس راه عاج بحران های اخاقی و 
خشونت های اخاقی را تنها در یک چیز می بیند، 
عشق به دیگری که در قالب ایثار و فداکاری خود 
را نشــان می دهد. اقدامات طالبــان در برابر زنان 
ریشه تاریخی دارد. همواره این گروه های افراطی 
زن را به قدرت سیاسی شــان پیوند داده اند و زن 
همــواره در این نظام از آزادی بی بهره و وابســته 

به نظام مرد ســالاری بوده اســت. از نظر لویناس 
سیاست به دنبال خود اخاق را می طلبد. سیاست 
همراه قدرت منشــأ فساد خواهد بود و از نظر این 
اندیشمند اخاق همواره پیشاپیش سیاسی است 
و بر مسئولیت نامتناهی قدرتمندان در برابر فقرا و 
ضعیفان تاکید می کند. به طوری که شکل ارتباط 

با امر زنانه را عشق تلقی می کند.
 طالبان پــس از قدرت گیری در هر خانه ای را 
می زدند و کودکان و زنان را به عقد خود در آوردند، 
آیا تجربه ای از عشق برای آنها باقی می گذارند؟ نه 
تنها آزادی حق تحصیل و کار را از آنها ستانده اند، 
بلکه با این رفتار، زن را وابسته به نظام مردسالار و 
تنها در نقش مادری و فرزندی باقی می گذارند. به 
موجب این امر مسئولیت همیشگی در برابر زنان 
تنهــا به عقد خود در آوردن و فرزندآوری و تداوم 
نســل طالبانی خاصه می شــود و تمام آزادی ها 
و توانایی های زنان از آن ها ســلب می شــود. اگر 
ریشه انســانیت و اخاق را عشق بدانیم طالبان با 
رفتارهای اجبارآمیــز ضربه مهلکی بر پیکره نیمه 
جان مردم افغانســتان وارد کرده اند و عشق را در 

ظلمت و تاریکی رها کرده اند. 
باتوجه به نظریه لوینــاس در رابطه خصوصی 
مرد و امر زنانه که مخفیانه و دور از چشم همگان 
بوده اســت، شخص سوم این رابطه را از خصوصی 
بــودن خارج کرده و مســاله رابطــه را به عدالت 
تبدیل می کند، به طوری که عدالت از عشق آغاز 
می شود، عشق از خشونت جلوگیری می کند و در 
نظر لویناس امر زنانه همواره رازآلود باقی می ماند، 
همواره عدالت برتر از عشــق خواهد بود و شخص 
عاشــق قدرتمند در برابر ضعیفــان، فقرا، بیوه و 
یتیــم از مســئولیت نامتناهی برخــوردار خواهد 
بود. متاســفانه در افغانستان و برخی از کشورهای 
خشــونت محور، عدالت از عشق متولد نمی شود و 
عشق برای افراطیون همیشه ناشناخته است و ما 
همواره شاهد قدرت طلبی ها و خشونت ها خواهیم 

بود.  

یکــی از چالش هایی که در گذار از تاریخ پر فراز 
و نشــیب زیست سیاسی- اجتماعی بشریت همواره 
ســوالات زیادی را در اذهان جمعی جامعه مردمان 
تداعی نموده نســبت میان نهاد قانون و نهاد قدرت 
یا حاکمیت اســت. این موضوع که قانون می بایست 
اهرمی باشــد سراسر مطیع در اختیار نهاد قدرت یا 
آنکه نهاد قدرت باید خود را با چارچوب های قانونی 
و عرفی جامعه خــود و نظام بین الملل تطبیق داده 
و مناســبات خود را در همین ابعاد حقوقی- قانونی 
تعریف کند اندیشــه ای اســت که از دیرباز صاحب 

نظران بسیاری پیرامونش سخن گفته اند.
اگــر بر آن باشــیم تا شــرحی هرچند مختصر 
درخصــوص مفهوم پردازی هــر دو واژگان قدرت و 
قانــون ایراد نماییم اولین نکته ای که در ذهن آدمی 
تداعی می گردد معطوف به این گزاره است که قانون، 
یک برساخته اجتماعی است که دارای ساختارهایی 
مشــخص جهت به نظم درآوردن امورات و اقدامات 
کارگزارن یک سرزمین است و مورد اجماع عمومی 
توســط مردم آن سرزمین قرار گرفته است. از طرف 
دیگر، قدرت امری اســت که پیوندی وثیق با وجه 
اجبار و زور دارد. ماکس وبر، اندیشمند حوزه اجتماع 
باور دارد که می بایســت وجهی مشروعیت بخش به 
عنصر قدرت در ذیل نهاد دولت قائل شــد و عنوان 
کرده که تنها دولت است که انحصار مشروع کاربرد 

زور در سرزمین مشخص را در اختیار دارد.
کارشناسان حوزه اجتماع و سیاست بر این باورند 
که ما در عصری زیســت می کنیــم که دیگر قدرت 
در شاکله ای عریان و آشکار نمی تواند تایید نهادهای 
مدنــی داخلی و جامعه جهانــی را با خود به همراه 
داشته باشــد و میزان قابل توجهی از عنصر رضایت 
را باید با خود به یدک بکشد. بنابراین پایه های نهاد 
قــدرت باید مبتنی بر رضایتی قابل قبول از ســوی 

اتباع و شــهروندان یک جامعه قرار گیرد. با مفهوم 
پردازی میان واژگان قدرت و قانون، ضروری است تا 
واژه »اقتدار« را نیز بررســی کنیم. اقتدار همواره در 
پیوند با قانون صورت بندی شده است. اقتدار همان 
وجهی ارزشی است که بر پیکره قانون نقش می بندد 
و آن را از تصــوری اجبارآمیز که مُنقّش به ابزار زور 
است دور ســاخته و آن را به وجهی قابل پذیرش و 
پذیرفتنی از سوی اتباع یک جامعه مبدل می سازد. 

حــال باید اشــاره کرد کــه اشــارات تاریخی 
درخصوص ارزش نهاد قانون در کاربســت اقدامات 
دولت در میان نخبگان سیاســی کم نبوده اســت. 
میرزا یوســف خان تبریزی در رســاله خود به نام 
»یک کلمه« ریشه مشکات جامعه را در یک عنوان 
صورت بندی می کند و آن هم »نبود قانون« اســت. 
او باور دارد که ریشــه بحران هــای این مرز و بوم را 
باید در نبود ســاختارهای قانونی در جهت به نظم 
درآوردن اقدامات نهاد قدرت و جامعه متصور شــد. 
شــاید اگر او امروز در میان ما روزگار خود را سپری 
می نمود از حجم گســترده قوانین این مملکت که 
نتوانسته بســیاری از بحران های امروز ما را مرتفع 

سازد حیرت می کرد. 
بنابراین صِرف وجود قوانین متعدد قطعا نمی تواند 
مــا را در یــک وضعیت مطلوب و قابــل اتکا جهت 
برون رفت از بحران ها قرار دهد. در واقع شاید بتوان 
به این سوال که چرا و به چه دلیل با گسترده شدن 
قابل تامل محدوده قوانین ریز و درشــت، همچنان 
از انباشــتگی بحران ها رنج می بریم از ابعادی جامعه 

شناختی پاسخ دهیم. 
آنچه قابل تامل است اینکه نه تنها در ایران بلکه 
بطور کلی در بســیاری از کشــورهای خاورمیانه ای 
و جهان ســومی، قانون همواره نهــادی در خدمت 
حاکمیت ها بوده است. به عبارت دیگر قانون ابزاری 
در جهت نرمالیزه نمودن نهاد قدرت بکار رفته است. 
بنابراین آنچه ســایه سنگین آن را بر روح قوانین )از 
گذشته تا به امروز( در این کشورها بشدت احساس 
می کنیم شاید هیچ گونه نسبت معناداری با صورت 

کلی قوانین متعارف که در نظام جهانی قابل مشاهده 
است نداشته باشد. بنابراین صرف اطاق نام قانون بر 
چند گزاره نمی تواند منجر به موجه نمودن بسیاری 
از تصمیات اتخاذ شده توسط ساختار قدرت سیاسی 

گردد.
آنچه که همواره در کشــورهای جهان سومی به 
عینه صورتی از آن پیــش روی تحلیل گران عرصه 
سیاســت قرار دارد معطوف به این موضوع است که 
قانون در این کشــورها بیش از آنکه وجهی مطلوب 
و قابــل انتظار در جهت نهادینه نمودن کارویژه های 
ضروری نهاد قدرت داشته باشد یا به عبارتی نظم و 
نسقی ایده آل در نهاد قدرت را ایجاد کند، به ابزاری 
سودمند جهت موجه ساختن تصمیمات و اقدامات 
نهاد قدرت مبدل شده است. طبیعی است در سایه 
چنین کارویژه انتقادآمیز از نهاد قانون، نمی توان نظم 
سامان بخشی را در راس هرم قدرت و ساختار نظام 
تصمیم ساز سیاسی جامعه مشاهده کرد. زنگ خطر 
آن زمانی به صدا در خواهد آمد که این دلســردی 
نسبت به عدم دمیدن روح قانون متعارف در ساختار 
نهاد قدرت به لایه های زیرین جامعه نیز سرایت کند. 
آن زمان شاهد بروز و نمایش صورت های دهشتناکی 
از هرج و مرج، ناآرامی، بحران و ناهنجاری ها توسط 

بدنه جامعه خواهیم بود.
نتیجه آنکه با بهره گیری از تجربیات ارزشــمند 
پیشین )چه در گستره ســرزمینی دیار خودمان و 
چه در دیگر کشورها( باید ذهنمان آگاه تر از گذشته 
معطوف به تبعات عدم وجود نسبیتی معنادار میان 
آنچه کــه روح قانون نامیده می شــود با تصمیمات 
نهــاد قدرت یــا حاکمیت باشــد. بنابراین چنانچه 
قانون نتواند نظم و نســقی مطلوب در ساختارهای 
بنیادین نهاد قدرت ایجاد کند، این ناهمگونی قطعا 
به لایه های زیرین جامعه آنچنان سرایت خواهد کرد 
که تبعات آن قطعاً دامن گیر وضعیت حال و آینده ما 
خواهد شد و انتظار هیچ سامانی را نسبت به بهبود 

وضعیت ساختارها نمی توان داشت.
*کارشناس ارشد علوم سیاسی
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نامه سرگشاده سه تشکل معلمان 
در مخالفت با وزیر پیشنهادی 

آموزش و پرورش

معاون وزیر اقتصاد جزئیات تغییرات اساسی در بودجه 1401 را تشریح کرد

شناسایی ۶0 میلیون نیازمند برای اعطای کارت خرید

واشنگتن دنبال به بندکشیدن مهره های رئیس جمهوری سابق آمریکا است
جدال حقوقی فدرال با ترامپ

مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تشریح کرد

ماجرای پیش خرید از »فخرا« و »رازی«

رئیسی: 

حقوق افراد باید طبق قانون در سامانه ثبت شود

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد با بیان »قطعاً تفاوت های بودجه ۱۴۰۱ را در ردیف ها و کیفیت بودجه مشــاهده خواهید کرد«، گفت: آیین نامه مجلس باید 
به نحوی اصاح شــود که وظیفه تعیین تکلیف لایحه بودجه به صورت کامل به عهده دولت باشــد.  هادی قوامی  معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در 

گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی درخصوص تغییرات بودجه سال آینده به نسبت سال های گذشته با توجه به بخشنامه اباغ شده بودجه سال ۱۴۰۱ گفت...

گروه بین الملل – علی ودایع: آمریکا هنوز کابوس تکرار حمله به کاپیتال را می بیند. واشــنگتن تاش می کند تهدید هواداران دیوانه ترامپ را کنترل کند. سیســتم 
قضایی ایالات متحده همزمان با پررنگ شدن رئیس جمهوری سابق آمریکا در نظرسنجی ها، برای به بند کشیدن تیم ترامپ به میدان آمده است. به گزارش سی ان ان، برخی 
از اعضای تیم ترامپ به جرم ایفای نقش در ماجرای حمله به مجلس کنگره مورد پیگرد قرار گرفته است. رئیس جمهوری سابق یک دعوای حقوقی را برعلیه سیستم قضایی 
آمریکا آغاز کرده اما نه تنها متحمل شکســت شــد؛ بلکه برایش خط و نشان کشیدند. او به دنبال جلوگیری از دسترسی کمیته تحقیق مجلس نمایندگان به بیش از ۷۷۰ 
صفحه از اسنادی بود که پرونده های مارک مدوز، رئیس پیشین کارکنان کاخ سفید، استفن میلر، مشاور پیشین رئیس جمهوری و پاتریک فیلبن، از اعضای تیم مشورتی کاخ 
سفید در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ را در بر می گرفت. در این میان، براساس گزارش یک نهاد دولت آمریکا، ۱۳ تن از مشاوران ارشد وقت دولت ترامپ، رهبر سابق 
کاخ سفید، با نقض قانونی که مبارزات سیاسی کارکنان دولت را محدود می کرد، موجب شدند تا »تشکیات انتخاباتی با پول مالیات دهندگان« در کاخ سفید ایجاد شود...

صفحه4

صفحه3

صفحه7

صفحه1

صفحه2

صفحه 3

محمد آخوندپور امیری*مریم گمشاد 

نامه سرگشاده سه تشکل معلمان 
در مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

سه تشــکل معلمان شامل انجمن اســامی معلمان ایران، سازمان معلمان 
ایران و مجمع فرهنگیان ایران اســامی، در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس 
دولت سیزدهم، نمایندگان مجلس شورای اسامی و اعضای کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شــورای اسامی، اعتراض خود را به معرفی مسعود فیاضی 
به عنوان وزیر آموزش و پرورش اعام کردند. به گزارش »مردم سالاری آناین«، 

متن این نامه بدین شرح است:
در کمــال ناباوری در حالی که انتظار می رفت رئیس دولت ســیزدهم، پیام 
مخالفت با گزینه قبلی معرفی شده را دریافت کرده باشد متاسفانه شاهد معرفی 
گزینه ای برای تصدی وزارت آموزش و پرورش هســتیم که نه تنها نشان از عدم 
دریافت پیام فرهنگیان و نمایندگان مخالف بوده بلکه نشانه های نگران کننده ای 
از عدم شناخت این دستگاه مهم و اولویت نداشتن آن نزد رئیس دولت و حلقه 

مشاوران ایشان دارد.
به عنوان دبیران کل ســه تشــکل فرهنگی لازم می دانیم درخصوص وزیر 
معرفی شــده برای تصــدی وزارت آموزش وپرورش نکاتی را براســاس وظایف 

انسانی، تشکیاتی و حرفه ای یادآور شویم.
۱- آقای مسعود فیاضی تجربیات موثری در حوزه تعلیم و تربیت ندارند.

2- آقای فیاضی بیش از نســبت با آموزش و آموزش فردی، حوزوی بوده و 
شناخت کمتری نسبت به اهداف آموزش و پرورش دارد.

۳- رشته تحصیلی آقای مسعود فیاضی ارتباط نزدیکی با تخصص های مورد 
نیاز در حوزه آموزش و پرورش ندارد.

۴- ایشــان فاقد تجربیات مدیریتی موفق اند و به موضوع روابط انسانی موثر 
که ســازنده تار و پود انگیزشی در سازمان بزرگ آموزش و پرورش است واقف 

نیستند.
5- تنها وزیــری موجه، محبوب، با اراده، متعهــد و ترجیحا از بدنه جامعه 
معلمان می تواند از بحران های موجود در آموزش و پرورش، گره گشــایی نماید. 

نکته ای که وجود و طرح آقای مسعود فیاضی را باموضوع می نماید.
ما دبیران کل سه تشکل، ضمن مخالفت صریح با وزارت آقای مسعود فیاضی، 
یادآوری می کنیم آموزش و پرورش طبق قانون اساسی خدمتی عمومی است و 
به وزیری فاقد حاشیه و جدای از انتصابات فامیلی و از جنس خانواده آموزش و 
پرورش نیاز دارد تا به تدریج از انحصار یک جناح و یک خط فکری خارج و به 

دست صاحب نظران حرفه ای و افراد باتجربه و کارآمد اداره شود.

 حسین عظیمی، بازیگر پیشکسوت نمایش های آیینی
 و سنتی درگذشت

حسین عظیمی، بازیگر پیشکسوت 
تئاتــر و از فعالان پرســابقه در عرصه 
نمایش هــای آیینی و ســنتی بعد از 
ســال ها مبارزه با بیماری کلیوی روز 
چهارشنبه )۱۹ آبان ماه( در ۷۴ سالگی 
ناصربخت،  محمدحســین  درگذشت. 
کارگــردان و پژوهشــگر نمایش های 
آیینی و ســنتی به ویژه در حوزه تعزیه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ضمن تأیید 
خبر درگذشــت زنده نام حســین عظیمی از هنرمندان پیشکسوت و سابقه دار 
در عرصه تئاتر به ویژه شــاخه نمایش های آیینی و سنتی گفت: سال ها بود که 
زنده یاد عظیمی درگیر بیماری بود و در نهایت روز ۱۹ آبان ماه در ۷۴ ســالگی 

دار فانی را وداع گفت.
وی با اشاره به آنکه چند سالی بود که این هنرمند پیشکسوت دچار بیماری 
کلیوی شده بود و طی هفته، سه بار مجبور به دیالیز بود یادآور شد: در ماه های 

اخیر وخامت حال او بیشــتر شد. به گونه ای که خانواده مجبور به بستری کردن 
وی در بیمارســتان شــد. چند روز پیش، او از بیمارســتان مرخص و به منزل 
آمد تا اینکه خبر رســید بار دیگر وضع جســمانی او بدتر شده تا آن که صبح 
روز نوزدهم آبان ماه در منزل شــخصی اش از دنیا رفت. ناصربخت درباره مراسم 
تشییع و خاکسپاری این هنرمند فقید گفت: درحال حاضر برای برگزاری مراسم 
تشییع این هنرمند در حال برنامه ریزی هستیم و مقرر شده صبح پنجشنبه 2۰ 
آبان ماه با تشییع پیکر او برای تدفین در قطعه  هنرمندان در طبقه فوقانی مزار 
ناصر گیتی جاه بازیگر فقید تئاتر، سینما و تلویزیون به شکل محدودی تعدادی 
از هنرمندان و دوستان زنده نام عظیمی در کنار خانواده اش در بهشت زهرا)س( 
حضور به هم رســانیم. به گزارش ایرنا،  حسن عظیمی نمایش های مختلفی را 
نوشــته و کارگردانی کرده بود و به عنوان بازیگر نیز در آثار خود حضور داشت. 
زنده نــام عظیمی را به عنوان رکورددار اجرا در تئاتر نصر می شناســند. وی در 
جشنواره های بین المللی فرانسه، اسپانیا، ارمنستان و باروس نیز اجرا داشت و 
کتاب از لاله زار تا شــانزه لیزه را نیز به نگارش درآورده بود که توسط نشر افراز 

به چاپ رسیده است.
این بازیگر فقید در ســال ۱۳۷۶ با بازی در فیلم سینمایی اسکادران عشق 
به کارگردانی سعید حاجی میری به طور جدی بازیگری در سینما را آغاز کرد. 

خبر

همزمان با آزادی نفتکش ساتیس با حکم قضایی اعلام شد

روایت جدید سپاه از مقابله با آمریکایی ها 
پایگاه اطاع رســانی سپاه پاسداران انقاب اســامی از آزادی نفتکش توقیف شده ساتیس پس از تخلیه نفت جمهوری 
اســامی ایــران، در بندرعباس، با حکم قضایی خبر داد. به گزارش ایرنا، روز چهارشــنبه ۱2 آبان مــاه با اقدام به موقع و 
مقتدرانه جان برکفان نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقاب اســامی عملیات نیروی دریایی ارتش تروریست امریکا برای 

صفحه2سرقت نفت جمهوری اسامی ایران در دریای عمان ناکام ماند. 

گزارش »مردم سالاری« از سیاست های ناکارآمد برای رفع بحران پیری جمعیت 

اقتصاد؛ قطعه گمشده پازل سیاست تشویق 
به فرزندآوری


